نخستين  قدم ها    براي   پاكي

قسمت   دوم

تفكر

نويسنده: سعيد حصاري
تفكر

اولين امري كه براي سالك إلي‌الله در مسير غلبه‌ي بر گناهان لازم و ضروري است، تفكر است. در فقه‌الرضا ‌عليه‌السلام  آمده است: 
« التَّفكُّرُ مرآتُكَ، تُريكَ سيّئاتكَ و حسَناتِكَ 
تفكر كردن آينه‌ي توست، گناهان و كارهاي خوبت را به تو نشان مي‌دهد.»‌
‌
امام صادق عليه‌السلام فرموده‌اند: «الفكر‌ة مرآ‌ة الحسناتِ و كفار‌ة السَّيّئاتِ ـ فكر كردن، نشان دهند‌ه‌ي خوبي‌ها و كفار‌ه‌ي گناهان است.»‌
‌
حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه دربار‌ه‌ي اهميّت تفكر مي‌فرمايند: « بدان كه از براى تفكر فضيلت بسيار است. و تفكر مفتاح ابواب معارف و كليد خزائن كمالات و علوم است، و مقدمه لازمه حتميه سلوك انسانيت است. و در قرآن شريف و احاديث كريمه تعظيم بليغ و تمجيد كامل از آن گرديده، و از تارك آن تعيير(سرزنش) و تكذيب شده.»‌
‌
انواع تفكر

تفكر انواع و مراتب گوناگوني دارد كه تعدادي از انواع آن در بيداري دل و زدودن غبار معاصي و گناهان بسيار مؤثر و لازم است كه به‌عنوان نمونه به بعضي از آن‌ها اشاره مي‌نمائيم:

1ـ تفكر در دقائق و لطائف خلقت خود و آسمان‌ها و زمين و تدبر در اين‌كه انسان و جهان بيهوده و بازيچه خلق نشده‌اند. 

عالم بزرگ اخلاق جناب حاج ملا احمد نراقي دربار‌ه‌ي فضيلت تفكر در مخلوقات و نقش آن در بيداري و توجه دل، چنين فرموده‌اند: « تفكر عبارت است از اين‌كه از راه دل در آيات "آفاق" و "انفس" سير كنى، و از آن‌ها پى به آفريننده‌ي آن‌ها برى، و او را بشناسى، و قدرت شامله و عظمت كامله او را بدانى. و شكى نيست كه غرض از خلقت انسانى نيست مگر همين. و از براى احدى ترقى از حضيض نقصان، به اوج كمال ممكن نيست مگر به اين. و اين سرّ كليد خزائن اسرار الهيّه و مشكوة ‌انوار قدسيّه است.»‌
‌
البته بايد توجه داشت كه تفكر در ذات خداي متعال و همچنين تفكر در صفاتي كه عين ذات او هستند منطقه ممنوعه مي‌باشد زيرا تفكر در جايي مطلوب و پسنديده است كه عقل انسان قادر بر درك و احاطه باشد و در تعريف تفكر آمده است كه: «تفكر يعني چيدن مقدماتي در ذهن، براي اين‌كه مجهولي را تبديل به معلوم كنند.» در حالي‌كه در محدوده ذات حق‌تعالي و صفات ملحق به ذات، ما هيچ معلوماتي نداريم تا با چيدن آن‌ها كنار هم نقطه مبهمي در مورد خداي متعال براي ما روشن شود و نتيجه‌ي تفكر در اين منطقه‌ي ممنوعه، جز حيرت و سردرگمي و احياناً سقوط در پرتگاه انكار و كفر نيست. لذا ائمه‌ي معصومين سلام‌الله‌عليهم‌اجمعين ما را به تفكر در عظمت و نظم جهان هستي كه حاكي از علم و قدرت و عظمت و ساير صفات خداست، دعوت نموده‌اند. 

پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرموده‌اند: « تَفَكَّرُوا فِي آلَاءِ اللَّهِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَقْدِرُوا قَدْرَه ـ در نعمت‌هاى خدا تفكر كنيد نه در ذات او، زيرا شما به كنه او نمى ‌رسيد.»‌
‌ 

و امام صادق عليه‌السّلام فرموده‌اند: «مَنْ نَظَرَ في اللهِ كيْفَ هو هَلَكَ ـ هر كس دربار‌ه‌ي چگونگي خدا بينديشد هلاك شود.»‌
‌
2ـ تفكر در عاقبت هر كاري كه انسان مي‌خواهد انجام بدهد و بررسي سود و زيان دنيوي و اخروي آن.

اميرمؤمنان علي عليه‌السلام فرموده‌اند: « الفِكرُ في الْعَواقِبِ يُنجي مِنَ الْمَعاطِب ـ انديشيدن در عواقب كارها، از مهلكه‌ها مي‌رهاند.»‌
‌
3ـ تفكر در اين‌كه هر كار سخت اما با ارزش به زودي تلخيش مي‌رود اما آثار زيبايش براي هميشه مي‌ماند و تفكر در اين‌كه هر كار با لذت اما بي‌ارزش، به زودي شيرينيش مي‌رود اما آثار تلخش براي هميشه خواهد ماند.

4ـ‌ تفكر در جواني و عمر كه چه زود مي‌گذرند و چه بد مي‌شود اگر بي‌حاصل و با غفلت بگذرند.

5ـ تفكر در حال سابقين از اهل دنيا كه با تمام خوبي‌ها و بدي‌ها، خوشي‌ها و ناخوشي‌ها، اميدها و آرزوها، عشق‌ها و دلبستگي‌ها و... اكنون در زير خروارها خاك آرميده‌اند و همه‌ي آن‌ها، هر كدام تنهاي تنها، جداي از همه‌ي اشخاص و آمال و آرزوها، فقط در گروي عمل خويش هستند. « كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَة ـ هر نفسي در گرو عمل خويش است»(مدثر/38)

6ـ تفكر در مرگ و سختي‌هاي آن و عالم قبر و برزخ و قيامت و صراط و ميزان و بهشت و جهنم و هول و هراس‌هاي آن، كه به زودي گريبان همه‌ي ما را خواهد گرفت. 

7ـ تفكر قبل از سخن و عمل

اميرمؤمنان علي عليه‌السلام فرموده‌اند: «أصلُ السَّلامهِ منَ الزَّلَلِ الفكرُ قبلَ الفعلِ و الرَّوِيَّهُ قبلَ الكلامِ ـ ريشه‌ي سالم ماندن از گناهان و لغزش‌ها، انديشيدن قبل از عمل كردن و سنجيدن پيش از سخن گفتن است.»‌
‌
اين‌ها نمونه‌هايي از تفكرات بيدارگري هستند كه ائمه‌ي معصومين عليهم‌السلام براي تنبه انسان و دوري او از معاصي، به آن فرمان داده‌اند.

8ـ تفكر در حسنات و سيئات
9ـ تفكر در صفات و افعال الهى
عالم بزرگ اخلاقي جناب ملا مهدي نراقي(ره) دربار‌ه‌ي فضيلت تفكر و نقش بازدارند‌ه‌ي آن نسبت به گناهان چنين فرموده‌اند: 

«اميرالمؤمنين عليه‌السّلام فرمود: تفكر انسان را به نيكى و عمل به نيكى مى ‌خواند... تفكرى كه اميرالمؤمنين عليه‌السّلام درباره‌ي آن مى ‌فرمايد: انسان را به نيكى مى ‌خواند، گاهى تفكر در حسنات و سيئات است و گاهى تفكر در صفات و افعال الهى است. 
در قسم اول انسان در مورد حسنات خويش مى ‌انديشد كه كاملند يا ناقص آيا به پاى بدي‌هاى او مى ‌رسند يا نه، از شرك و شك خالص هستند يا آلوده به شرك و شك مى ‌باشند. چنين تفكرى حتماً انسان را به اصلاح و جبران نواقص مى ‌خواند. 
همچنين هنگامى كه در بدي‌ها و عقوبت‌هايى كه به دنبال دارند و دورى از خدا كه ثمره‌ي آن‌هاست تفكر مى ‌كند، اين تفكر او را به خوددارى از گناه و تدارك آن‌ها به وسيله‌ي ندامت و توبه مى ‌خواند. 
در قسم دوم تفكر در صفات و افعال الهى چون لطف و احسان او به بندگان با نعمت‌هاى كامل و گسترده، با تكاليفى كه همه در حد طاقت انسانند، تفكر در اين‌كه او به خاطر اعمال كوچك و ناچيز بندگان وعده پاداش بزرگ و ستايش نيكو فرموده، زمين و آسمان و هر چه را بين آن‌هاست مسخّر بشر نموده. چنين تفكرى انسان را به نيكى و عمل به نيكى خوانده او را به طاعات ترغيب، و از معصيت‌ها باز مى ‌دارد.»‌
‌
هر روز بينديش
حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه اولين گام در راه مبارزه و جهاد با نفس و دوري از گناهان را، تفكر دانسته و در اين‌باره چنين مي‌فرمايند: 

«بدان كه اوّل شرط مجاهده با نفس و حركت به جانب حق تعالى «تفكّر» است. و تفكر در اين مقام( مقام ترك گناهان) عبارت است از آنكه انسان لااقل در هر شب و روزى مقدارى ـ ولو كم هم باشد ـ‌ فكر كند در اين‌كه آيا مولاى او كه او را در اين دنيا آورده و تمام اسباب آسايش و راحتى را از براى او فراهم كرده، و بدن سالم و قواى صحيحه، كه هر يك داراى منافعى است كه عقل هر كس را حيران مى ‌كند، به او عنايت كرده، و اين همه بسط بساط نعمت و رحمت كرده، و از طرفى هم اين همه انبياء فرستاده، و كتاب‌ها نازل كرده و راهنمايي‌ها نموده و دعوت‌ها كرده، آيا وظيفه ما با اين مولاى مالك‌الملوك چيست؟ آيا تمام اين بساط فقط براى همين حيات حيوانى و اداره كردن شهوت است كه با تمام حيوانات شريك هستيم، يا مقصود ديگرى در كار است؟ آيا انبياء كرام و اولياء معظم و حكماى بزرگ و علماى هر ملت كه مردم را دعوت به قانون عقل و شرع مى ‌كردند و آن‌ها را از شهوات حيوانى و از اين دنياى فانى پرهيز مى ‌دادند با آن‌ها دشمنى داشتند و دارند، يا راه صلاح ما بيچاره ‌هاى فرو رفته در شهوات را مثل ما نمى ‌دانستند؟ 
اگر انسان عاقل لحظه ‌اى فكر كند مى ‌فهمد كه مقصود از اين بساط چيز ديگر است، و منظور از اين خلقت عالم بالا و بزرگ‌ترى است، و اين حيات حيوانى مقصود بالذات نيست. و انسان عاقل بايد در فكر خودش باشد، و به حال بيچارگى خودش رحم كند و با خود خطاب كند: اى نفس شقى كه سال هاى دراز در پى شهوات عمر خود را صرف كردى و چيزى جز حسرت نصيبت نشد، خوب است قدرى به حال خود رحم كنى، از مالك‌الملوك حيا كنى، و قدرى در راه مقصود اصلى قدم زنى، كه آن موجب حيات هميشگى و سعادت دائمى است، و سعادت هميشگى را مفروش به شهوات چند روزه فانى، كه آن هم به دست نمى ‌آيد حتى با زحمت‌هاى طاقت فرسا. 
قدرى فكر كن در حال اهل دنيا از سابقين تا اين زمان كه مى ‌بينى. 
ملاحظه كن زحمت‌هاى آن‌ها و رنج‌هاى آن‌ها در مقابل راحتى آن‌ها چه‌قدر زيادتر و بالاتر است، در صورتى كه براى هر كس هم راحتى و خوشى پيدا نمى ‌شود. آن انسانى كه در صورت انسان و از جنود (سپاه) شيطان است و از طرف او مبعوث (برانگيخته) است و تو را دعوت به شهوات مى ‌كند و مى ‌گويد زندگانى مادى را بايد تأمين كرد، قدرى در حال خود او تأمل كن، و قدرى او را استنطاق (به سخن وادار) كن ببين آيا خودش از وضعيت راضى است؟ يا آن‌كه خودش مبتلا است (و) مى ‌خواهد بيچاره ديگرى را هم مبتلا كند؟ 
و در هر حال از خداى خود با عجز و زارى تمنا كن كه تو را آشنا كند به وظايف خودت كه بايد منظور شود ما بين تو و او. و اميد است اين تفكر كه به قصد مجاهده با شيطان و نفس امّاره است، راه ديگرى براى تو بنماياند و موفق شوي به منزل ديگر از مجاهده.»‌
‌
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